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  پیشگفتار
  ...ِآفات دهر بیدل، تنبیه غافلان نیست 

  
گردد به روزگـار دانـشجویی؛ سـالهایی کـه در  سابقۀ آشنایی من با کتاب تنبیه الغافلین برمی

سرگرم تحصیل بودم و " غم نان و تشویش جهان"دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی، فارغ از 
ّهمتا دکتر علی اکبر فیاض بـر  نسنگ کتابخانۀ دانشکده که نام استاد یگانه و بیاز گنجینۀ گرا

نخست در این کتابخانه با متن عربی کتاب سـمرقندی . بردم درخشید بهره می پیشانی آن می
تر، ضمن مطالعۀ میراث عرفانی ایران، کتاب منتخب رونـق المجـالس بـه  سپس. آشنا شدم

دلنشین که حکایت حال صوفیان و زاهدان را با نثـری روان و متنی خوشخوان و . دستم رسید
ّمـصحح دانـشمند کتـاب زنـده یـاد اسـتاد رجـایی . رسا و ساده و استوار روایت کرده است

ّبخارایی، در مقدمۀ کتاب، به ترجمۀ فارسی تنبیه الغافلین اشاره کرده و نوشته است که آن را 

تصحیحی که شوربختانه تـا بـه امـروز . تبر اساس نسخی، تصحیح و آمادۀ چاپ کرده اس
از آن روز باز، شوق دیدن و خواندن این ترجمه در . خبری و اثری از آن به دست نیامده است

عکسی از ) بیست سال پیش(جانم نشست تا سرانجام در سالهای تحصیل در دانشگاه تهران 
شود تهیه   نگهداری میدستنویس پاریس که میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

ّهایی دیگر از این ترجمه، بسیار جـستجو کـردم امـا جـز  پس از آن، برای یافتن نسخه. کردم

  .دستنویس برلین، نسخۀ دیگری دستیاب نشد
محتـوا و مطالـب . ام در طول این سالها گاه پیوسته و گاه به تفاریق سرگرم این تصحیح بـوده

زد و  مباحث عقیدتی است ـ چندان چنگی به دل نمیًًکتاب ـ که عموما زهد خشک و بعضا 
ًشدم، اما حقیقتـا آنچـه مـرا بـه ادامـۀ کـار، دل  اوقاتی بود که برای ادامۀ کار دچار تردید می ّ
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کـه  همـان. آورد، نثر کهن کتاب و گنجینۀ لغـات و مفـردات آن بـود داد و بر سر ذوق می می
  .تعبیر کرده است»  و رساسخت استوار«استاد رجایی بخارایی از آن با وصف 

  
ّدر مدتی که مشغول تصحیح این ترجمه بودم از فروغ مهـر و همراهـی عزیزانـی برخـوردار 

  :ام که سپاسگزارای از ایشان بر بنده فرض است  بوده
 دوست ارجمند بانو دکتر فرانک بکتاش که دستیابی بـه میکـرو فـیلم دسـتنویس کتابخانـۀ 

  .مرحمت ایشان هستمدولتی برلین را مرهون لطف و 
  .پور که در مراحلی از بازخوانی و مقابلۀ متن، مرا همراهی کرد پسر عزیزم سروش خاتمی

هایش طریق تحقیق را برایم هموار کرده  همسر صبور و مهرآیینم بانو زهره رحمتی که همدلی
  .است

 شکیبایی و های پریشان مرا با ّسعید معلم پور که دستنوشتهّسید دوست ارجمند جناب آقای 
  .ظرافت، سامان داد

و سرانجام از مدیر دانش دوست و فرهنگ پرور انتشارات سخن، جنـاب آقـای علـی اصـغر 
  .علمی سپاسگزارم که با چاپ این کتاب موافقت کردند

  
  

  حامد خاتمی پور
  ١٤٠١آذرماه 

  کاشمر
  

  تنبیه الغافلین/  شانزده  



   

  ّمقدمۀ مصحح

  أبو لیث سمرقندي

  نام و نسب و خاندان
ّن احمد بن ابراهیم بن خطاب، از مشاهیر فقیهان، واعظان و مفسران ّأبولیث نصر بن محمد ب ّ

 از افـراد خانـدان او 2.انـد نوشـته» امام الهدی« لقب سمرقندی را 1.اهل سمرقند بوده است
فقط پدرش را ـ که یکـی از اسـتادان أبولیـث و از فقهـای اصـحاب ابوحنیفـه بـوده اسـت ـ 

بن ابراهیم بن الخطـاب التـوذی الورسـنینی، سـاکن ّمحمد : دانیم شناسیم و نامش را می می
  3.روستای ورسنین سمرقند

  

                                                
گفتنی است جز فضائل بلـخ، . ام به شرح ذیل است منابع و مآخذی که برای شرح حال أبولیث به آنها مراجعه کرده .1

ّلیث ندارند و غالبا منابع متأخر، مطالب منـابع متقـدم را رونویـسی کـردهر منابع، مطلب درخوری دربارۀ أبودیگ ّ : انـد ً
، ٢؛ جواهر المـضیئه فـی طبقـات الحنفیـه، ج٦، ص٣؛ الأنساب، ج٣١١؛ فضائل بلخ، ص١٤٦واد الأعظم، صّالس
، ١٦، ج)اؤوطچـاپ شـعیب الأرنـ(؛ سـیر أعـلام النـبلاء ٥٨٣، ص٢٦، ج)چاپ تدمری(؛ تاریخ الإسلام ١٩٦ص
؛ الأثمار الجنیه فـی طبقـات ١١٨، ص٢؛ تاج التراجم فی طبقات الحنفیه، ج١١٩، ص٣ّالحفاظ، ج؛ تذکرة ٣٢٢ص

؛ الفوائـد البهیـه، ٤٨٧،  ص٢ و ج٤٤١، ص١ّ؛ کشف الظنون، ج٩١ّ؛ طبقات المفسرین، ص٦٦٩، ص٢الحنفیه، ج
؛ البدور المضیئه فـی تـراجم الحنفیـه، ٤٤، ص٤؛ تاریخ الأدب العربی بروکلمان، ج٢٧، ص٨؛ الأعلام، ج٢٢٠ص
لیـث ومـدخل أب(٢٠٠، ص٦بـزرگ اسـلامی، ج؛ دائرة المعارف ١٦١، ص١ّ؛ التفسیر و  المفسرون، ج١١٣، ص١٩ج

 ).سمرقندی
 ١١٨، ص٢راجم فی طبقات الحنفیه، ج تاج الت،س١٩٦، ص٢جواهر المضیئه، ج .2
 ١٠٦، ص٣الأنساب، ج .3



                            تنبیه الغافلین
    

 

  تولّد و وفات
گاهی در میـان مـدارک و مأخـذ مربـوط بـه . های زیادی از زندگی أبولیث نـداریم ّمتأسفانه آ

سمرقندی، فضائل بلخ بیش از دیگر منابع به بعضی از جزئیات و سوانح زندگی سـمرقندی 
تـاریخ وفـات . ّوی زادۀ سمرقند بوده است و تاریخ تولدش را نمی دانـیم 1.اشاره کرده است

از این میـان، سـال . اند  نوشته٣٩٣ و ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٣أبولیث را در سالهای 
  2.اند  را قول أصح دانسته٣٧٣

بـر طبـق گـزارش کتـاب قندیـه . ّدربارۀ محل وفات سمرقندی دو گـزارش در دسـت داریـم
 در کهولت، باغ مشهور جـاگردیزه در سـمرقند را پـس از خواجـه أبواسـحاق ًأبولیث ظاهرا«

ّ مطابق سـخن مؤلـف 3».سماسی مالک شده است و این نشانۀ بازگشت او به سمرقند است

َدفـن«: ّفضائل بلخ، محل وفات أبولیث شهر بلخ بوده است ِ
ِ عنـد الـرأس فقیـه أبـی جعفـر ُ

َ َ
ِ

  4».قیه جلیل، أبوجعفر دفن کردندنزدیک سر مبارک ف: یعنی. ّرحمهما الله

  سفرها
چـون بـه «نقل است أبولیث، سمرقند را برای کسب علم بـه قـصد مـرو تـرک کـرد و در راه 

أقـصد أبـا جعفـر الهنـدوانی : گفت ّجیحون رسید رسول را علیه السلام به خواب دید که می
 پس از ایـن 5».بلخ برویعنی به طلب، به نزدیک أبوجعفر هنداونی به » .ّّببلخ للتفقه والتعلم

ما بـیش از . پردازد رود و در محضر هندوانی به کسب معارف دینی می سمرقندی به بلخ می
  .دانیم گونه، چیزی از سفرهای أبولیث نمی این روایت خیال

                                                
 ٣١١فضائل بلخ، ص .1
 جا همان .2
 ، مدخل أبولیث٢٠٠، ص٦گ اسلامی، جبه نقل از  دائرة المعارف بزر .3
 ٣١٢فضائل بلخ، ص .4
 ٣١٣همان، ص .5

  تنبیه الغافلین/  هجده 



 ّ                                  مقدمه مصحح                                                             
   

 

  استادان
) ٣٠٠ ـ ٣٦٢. (مهمترین استاد أبولیث، فقیه نامدار حنفـی أبـوجعفر هنـدوانی بـوده اسـت

 و در دیگر آثارش، از أبوجعفر أحادیـث بـسیاری روایـت کـرده 1 الغافلینسمرقندی در تنبیه
ّپدر أبولیث، محمد بن ابراهیم بن الخطـاب التـوذی الورسـنینی کـه در فـن جـدل و . است ّ

مناظره مـشهور بـوده نیـز از اسـتادان سـمرقندی بـوده و روایـات بـسیاری از طریـق وی در 
  2.کتابهایش نقل کرده است

اند و وی از ایشان استماع داشته است  ًولیث که عموما استادان حدیث او بودهدیگر استادان أب
  :عبارتند از

  3)٢٧١ ـ ٣٧٨(ّـ أبوسعید خلیل بن احمد بن محمد سجزی
  4.ّـ محمد بن الفضل بن أحنف

ّـ أبوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن حامد الزاهد البلخی الشنابادی    5)٣٥٥: م(ّ
  6)٢٩٧ ـ ٣٧٠(ن بن الحسن بن عبدالرحیم الحاکم السردریـ أبوالحسن علی بن الحسی

  7.ّأبوالحسین قاسم بن محمد بن روزبه/ ـ أبوالحسن
  8)٣٤٢: م(ّـ أبوبکر محمد بن داود بن سلیمان الزاهد النیسابوری

  9)٣٥٢: م(ـ أبونصر منصور بن جعفر بن علی الدبوسی مفتی و امام سمرقند
  

                                                
 ّ و موارد متعدد دیگر٢٠٥، ١٣١، ٨٩، ٥١ترجمۀ  حاضر، صص .1
 ١٧٤، ١٦٠، ١٥٣، ١٠٥، ٩٩همان، صص .2
 ... و ١٦٣، ٧١، ٣٩، ٢٩، ١٩همان، صص .3
 ... و ١٧٧، ١٦٩، ١٥٣، ١٤٧، ١٣٧، ١١٩، ٧٧، ٧همان، ص. 4
 ... و ١٢٣، ١١١، ٨١همان، ص. 5
 ٣١٧، ٢٨٧، ١٩١همان، ص. 6
 ٥٥٥، ٥٤١، ٥٢٧، ٥١٩، ٤٢١همان، ص. 7
  ٦٣٣، ٤٧٩، ٤٧٣، ٤٦٧، ٤٤١همان، ص .8
 ٦١١، ٤٨٥همان، ص .9

ّمقدمۀ مصحح  نوزده/  ّ
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ّـ عبدالوهاب بن محمد بن علی ّ.1  
  2.ّـ أبوالقاسم عمر بن محمد

  شاگردان
تـوان نـام  در منابع موجود، فهرستی از شاگردان أبولیث به دست داده نشده است، ولی مـی«

  :از جمله. چند تن از آنان را به طور پراکنده به دست آورد
  .ـ أبوبکر بن عبد الرحمن ترمذی
  .بن زرعۀ رازی بلخی) فرینام(ـ خطیب أبومالک تمیم بن علی

  .ّ أبوالحسن علی بن محمد خزاعی از مردم بخاراـ
  .ّـ أبومحمد لقمان بن حکیم بن فضل بن خلف فرغانی

  .ّـ أبوسهل احمد بن محمد
ّـ أبوعبدالله طاهر بن محمد حدادی ّ ّ.  

  3».ـ و یکی از فرزندان خود أبو لیث

  مذهب أبولیث
النهر رونق و رسمیت در روزگار حیات أبولیث سمرقندی، مذهب حنفی در خراسان و ماوراء

أبولیـث از . داشت و در میان دیگر مذاهب و فرق، از اعتبار و جایگاه برتـری برخـوردار بـود
در ترجمۀ کهن فارسی از کتـاب الـسواد الأعظـم «رفته و نامش  مشاهیر حنفیان به شمار می

 4».در شمار شیوخ طراز اول این مکتب ثبت شده اسـت... مربوط به دورۀ امیر نوح سامانی 
ّاند و بعضی از محققان او را در  از جهت کلامی، برخی أبولیث را در زمرۀ ماتریدیان برشمرده

ای متمـایز از  جناح نقل گرایان ـ که از جهت چگونگی پرداخت بـه مـسائل کلامـی، شـیوه

                                                
 ٥٨٥، ٥١١، ٤٥٧، ٤٤٧همان، ص .1
 ٥٧٥همان، ص.2
 ، مدخل أبولیث٢٠٠، ص٦گ اسلامی، جدائرة المعارف بزر. 3
 جا همان .4

  لینتنبیه الغاف/  بیست 
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  1.اند کنند ـ قرار داده ّمتکلمان ماتریدی را دنبال می

  آثار أبولیث
هـای عقائـد،  ّرقندی به کل علوم دینی اشتغال داشته و در حـوزهبه گفتۀ کارل بروکلمان، سم

  2.فقه، تفسیر قرآن و وعظ کتاب نوشته بوده است
ًذیلا عناوین آثار وی را بر اساس فهرستی که بروکلمـان از تألیفـات وی تنظـیم کـرده اسـت 

  :3آوریم می
  .تفسیر القرآن. ١
  .خزانة الفقه. ٢
  .فتاوی. ٣
  .مختلف الروایة. ٤
ّاند معرفـی کـرده  بروکلمان، شش شرحی را که بر این کتاب نوشته. (ّالمقدمة فی الصلاة. ٥

  .)است
  .بیان عقیدة الأصول. ٦
  .کتاب فی أصول الدین. ٧
  .بستان العارفین. ٨
  .تنبیه الغافلین. ٩

  .أسرار الوجه. ١٠
  .ّّقرة العیون و مفرح القلب المحزون. ١١
  .شرح الجامع الکبیر. ١٢
  .لفقه الأکبرشرح ا. ١٣
  .دقائق الأخبار. ١٤

                                                
 ٧٤، و تاریخ و عقاید ماتریدیه، ص٨٨های میانه، ص های اسلامی در سده مأخذ پیشین و نیز مکتبها و فرقه: رک .1
 ٤٤، ص٤ب العربی، جتاریخ الأد .2
 ٤٤ ـ ٥٠همان، صص .3

ّمقدمۀ مصحح  بیست و یک/  ّ
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  .عیون المسائل فی الفروع الحنفیه. ١٥
  .شرح الإسلام. ١٦

ای از حکایات و قصص نیز به أبولیث نـسبت  دو کتاب الأخلاق و السمرقندیه و نیز مجموعه
  1.اند داده

  دربارة تنبیه الغافلین
 باب به زبـان ٩٤ین کتاب در  ا2.ِتنبیه الغافلین، مشهورترین تألیفات أبولیث سمرقندی است

 و مشتمل است بر مباحثی در زهد و اخلاق و عقاید، و مسائل و مطـالبی 3عربی تألیف شده
همچون اخلاص، مرگ، عذاب قبر، صفت بهشت و دوزخ، احسان، حیاء، ورع، اذان و اقامه 

نویسنده کوشیده است تا همۀ مسائل مـذهبی و اخلاقـی یـک مـسلمان حنفـی «گویی ... و
  4».ان خویش را بررسی کندزم

محتویات و مباحث این کتاب یکسره بر آیات وحی و احادیث نبوی، و سـخنان و حکایـات 
شیوۀ نویسنده به این صورت است که هر بـاب . ّصحابه و تابعین و زهاد و صوفیان ابتناء دارد

 و در همـان ًرا معمولا متناسب با عنوانی که دارد، با حدیثی نبوی آغاز مـی کنـد و در ادامـه
ًاحادیـث کتـاب تمامـا . موضوع باب، اقوال و حکایاتی از بزرگان، و آیاتی از قـرآن مـی آورد

 5.اش برخی از اسانید را تلخیص و کوتـاه کـرده اسـت مسند است هرچند مترجم در ترجمه
أبولیث، دارای ذهن طبقه بندی شده و دقیقی بوده است، او احادیـث و اقـوال بـسیاری را در 

الغافلین گرد آورده که گوینده، ضمن آن، مقصودش را با کلامی کـه حـاوی تقـسیمات تنبیه 

                                                
 ، مدخل أبو لیث٢٠٠، ص٦ المعارف بزرگ اسلامی، جدائرة. 1
: بـرای نمونـه رک. ها محفـوظ اسـت دی است که از این کتاب در کتابخانه و موزهّهای متعد گواه این سخن، نسخه .2

 ٣٠٥، ص٩ج، )فنخا(ّفهرستگان نسخه های خطی ایران؛ ٤٩، ص٤تاریخ الأدب العربی، ج
: رک. ری بـوده اسـتدوفوشه کور معتقد است تبویب و ترتیـب ابـواب تنبیـه الغـافلین، مبتنـی بـر نظـم معنـی دا .3

 ١٧١اخلاقیات، ص
 جا همان .4
 ١ترجمۀ حاضر، ص: رک .5

  تنبیه الغافلین/   بیست و دو 
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  : عددی است صورت بندی کرده است
  ٢٧» ...و چنان گویند که بهترین مردمان آن است که در او پنج خصلت بود «ـ 
  ٣٤» ...و گویند که زمین در شباروزی ندا کند پنج بار «ـ 
  ٨٥» ... چیز ببایدش و آن که امر معروف کند پنج«ـ 
  َد جهـت خمـر، ده ـانـ ردهـه لعنـت کــــه کـّت رضـی اللـه عنــسعود گفـــّو عبدالله م«ـ 

  ١٣٩» ...کس را 
های خویش تا مـن شـما را  ضمان کنید مرا شش چیز از تن: ّّپیغامبر گفت صلی الله علیه«ـ 

  ١٤٨» ...اول . ضمان کنم به بهشت
ّّایت کند که پیغامبر گفت صلی اللـه علیـه چهـار چیـز ّو أنس بن مالک رضی الله عنه رو«ـ 

  ١٥٦» ...روزه را تباه کند و 
پـنج چیـز : انـد کـه او گفـت ّفقیه گفت این سخن از قول رسول علیه السلام بیرون گرفته«ـ 

  ٥٩٢» ...غنیمت دارید پیش از پنج چیز 
تن حاضـر، پـنج ما در تصحیح م. متن عربی تنبیه الغافلین بارها تصحیح و چاپ شده است

ایم و در مواردی که ترجمه، ابهام یا اشکالی داشته  چاپ از متن عربی کتاب در اختیار داشته
ایم و در بخش تعلیقات و نسخه بدلها به آن اشـاره کـرده و ارجـاع  است به آنها مراجعه کرده

  :ایم داده
از ایـن چـاپ . م٢٠٠٨ّچاپ مجدی محمد الشهاوی، المکتبة التوفیقیة، القاهره، مصر، . ١

  .ایم بیشتر بهره برده
  ٢٠٠٥چاپ الشیخ زهیر شفیق کبی، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، . ٢
  ١٤١٤چاپ حسین عبد الحمید نیل، دار الأرقم، مصر، . ٣
  ق١٤٢٩م ـ ٢٠٠٨چاپ هیثم خلیفه الطعیمی، المکتبة العصریه، صیدا، لبنان، . ٤
ّچاپ عبداللطیف حسن عبـدالرحمن، د. ٥ ق ـ ١٤٣٥ار الکتـب العلمیـه، بیـروت، لبنـان، ّ

  م١٠١٤

ّمقدمۀ مصحح   بیست و سه/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

  سبب تألیف تنبیه الغافلین
ّام، از قدما و معاصـران، گویـا کـسی از علـت تـألیف تنبیـه  در حدود جستجوهایی که کرده

ای پاسـخ ایـن سـؤال را  الغافلین، سخن نگفته است، با این حال قرائنی هست که تـا انـدازه
  .کند روشن می

معاصر أبولیث، در آغاز کتابش دربـارۀ سـبب تـألیف ) ٣٤٢: م(م سمرقندی أبوالقاسم حکی
راهـان و  ّاما بدان که سبب تـصنیف ایـن کتـاب آن بـود کـه بـی«: نویسد ّالسواد الأعظم می

ّپس ائمه و فقها و علمـاء . مبتدعان و هواداران، به سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر بسیار شدند

ّآباء و اجداد تـا بودنـد بـر طریـق سـنت و : نهر گرد آمدند و گفتندسمرقند و بخارا و ماوراءال

ّپـس ائمـه و او ... اکنون هواهای مختلف پیدا شد و ما را جای ترس است . اند جماعت بوده

ّپیدا کن ما را راه راسـت سـنت و : اشارت کردند به خواجه أبوالقاسم سمرقندی و آن را گفتند

» راهان و مبتدعان و هوادارن بی« مقصود از 1».م بر آن بودّکه پیغمبر علیه السلا جماعت، آن
ًدر عبارات بالا ظاهرا اشاره است به پیروان مذاهب و فرقی همچون شیعه، معتزله، جهمیـه، 

که در آن سالها در خراسان و ماوراءالنهر، تبلیغ و تدریس و تکـاپو داشـتند و هـر ... کرامیه و
مقدسی دربـارۀ . ی افزودن به شمار گروندگانش بودگفت و در پ ّیک، از حقانیت خودش می

ها،  و تدریس پیروان فرقه... قصبۀ سعذ و مرکز سرزمین به شمار است «: نویسد سمرقند می
ّ علاوه بر فرق مسلمان، حتی غیر مسلمانان نیز در این نواحی، سرگرم دیـن و آیـین 2».بسیار

: در وصف سمرقند آمده است) ٣٧٢ نوشته شده در سال(در حدود العالم . اند خویش بوده
اش را در آن   بلخ نیز که سمرقندی بیشتر سالهای زندگی3».و اندر وی خانگاه مانویان است«

  4.شد نامیده می» مُرجی آباد«سپری کرده بود به سبب کثرت مرجئه، 
 أبولیث در تنبیه الغافلین به نظریات معتزله اشـاره کـرده و حتـی ماننـد أبوالقاسـم حکـیم از

                                                
 ١٧ ـ ١٨واد الأعظم، صصّالس .1
 ٤٠١، ص٢أحسن التقاسیم، ج .2
 ١٠٧حدود العالم، ص .3
هـای  هـای اسـلامی در سـده مکتبها و فرقـه: النهر همچنین رکرجئۀ خراسان و ماوراءبرای م. ٢٨صفضائل بلخ،  .4

 ٨٩میانه، ص

  تنبیه الغافلین/  بیست و چهار 
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ّبا توجه به عبارات السواد .  سخن گفته است2)هوادار و مبتدع: در ترجمه (1»أهواء مختلف«

توان احتمال داد أبولیث نیز تنبیـه  الأعظم و اوضاع فکری و عقیدتی خراسان و ماوراءالنهر می
ل ّآید ـ با نیت مقابله با امامـان و پیـروان ملـل و نحـ که از نامش هم برمی الغافلین را ـ چنان

  .تألیف کرده باشد» ّسنت و جماعت«دیگر و با هدف ترویج مذهب 

  نویسیتنبیه الغافلین 
ًظاهرا أبولیث سمرقندی نخستین کسی بوده است که کتابی با عنـوان تنبیـه الغـافلین نوشـته 

این نام پس از سمرقندی مطلوب صنف واعظان و فقیهان قرار گرفت و در طول هـزار . است
تا چهاردهم کتابهای بسیاری با این نام در جهان اسلام به فارسی، عربی سال از سدۀ چهارم 

شده،  که در آغاز بر کتابی خاص اطلاق می«عناوینی مانند تنبیه الغافلین . و ترکی تألیف شد
پس از مشهور شدن و اعتبار یافتن آن کتاب، وسیلۀ کسب آبرویی برای دیگر کتاب نویـسان 

ّداری از شهرت آن کتاب و گاه به منظور تیمن و تبرک و به هـر گاه به قصد برخور. بوده است ّ

 تـا کنـون سـی کتـاب بـا عنـوان تنبیـه 4های خطی  بر اساس فهرستگان نسخه3».ّحال تشبه
ًاین کتابها عموما مـشتمل بـر مبـاحثی در اخـلاق، . الغافلین شناسایی و فهرست شده است

  .ّعرفان، تصوف، حدیث و مسائل اعتقادی است

  هاي تنبیه الغافلین ترجمه
تنبیه الغافلین از دیرباز در جهان اسلام، مورد اقبال واقع شده و به همین جهت ترجمه هایی 

  .به زبانهای فارسی، ترکی و اسپانیایی از آن صورت گرفته است
  :ترجمه به فارسی

ه، یکی از این سـ: تا کنون سه ترجمۀ فارسی از تنبیه الغافلین شناسایی و فهرست شده است
                                                

 ٣٩٣ ص،ّچاپ مجدی محمد الشهاوی تنبیه الغافلین، .1
  ٤٣١ترجمۀ حاضر، ص .2
 منتخب رونق المجالس، ص نود و هفت .3
تألیف کتبـی بـا عنـوان  فنخابر اساس فهرست . ٣٠٤ ـ ٣٢٤، صص٩ّ، مجلد )فنخا(های خطی  فهرستگان نسخه. 4

 . است تا سدۀ چهاردهم هجری قمری ادامه داشته تنبیه الغافلین

ّمقدمۀ مصحح   نجبیست و پ/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

ترجمۀ حاضر است که فقط دو دستنویس از آن به دست ما رسیده و ما هـر دو را در اختیـار 
گـاهی مـا از . ایم ّایم و در همین مقدمه، و در بخش نسخه شناسی آنها را معرفی کرده داشته آ

 از ایـن 1.انـد ّدو ترجمۀ فارسی دیگر بر اساس اطلاعاتی است که استاد احمد منزوی نوشته
میکرو فیلم یکی از ایـن دو . ّ دستنویسهای متعددی دستیاب شده و موجود استدو ترجمه،

 در ٥٢٢ترجمه که اصل آن در کتابخانۀ اسعد افنـدی اسـتانبول محفـوظ اسـت بـه شـمارۀ 
در بـرگ نخـست نـسخه، اسـتاد مجتبـی . شود کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

. ابخانـۀ دانـشگاه طهـران، عکـس گرفتـه شـدبـرای کت«: انـد مینوی با خط خودشان نوشـته
دستنویس این ترجمه فاقد ترقیمه اسـت و در آخـرین بـرگ آن و بـه . »١٣٣٥اردیبهشت ماه 

من اوائـل شـهر ] دو سه کلمه ناخوانا[تاریخ «: خطی متفاوت، این عبارت نوشته شده است
إلی سنه ثلثین و ] دو کلمه ناخوانا[ّرجب المرجب من شهور سنة عشرین و ثمان و سبعمایه 

ّظاهرا همین ترجمه بوده است که دکتر محمد امین ریـاحی گمـان کـرده » .ثمان و سبعمایه ً

گاه کرده است است یکی از نسخه   2.های ترجمۀ متن ماست و استاد افشار را از وجود آن آ
  :ترجمه به ترکی

اش در  کـه نـسخهتنبیه الغافلین دو ترجمۀ ترکی هم دارد؛ یکی ترجمۀ أبوبکر یوسف رهاوی 
دار الکتب مصر است و ترجمۀ دیگر از مترجمی به نام مصطفی بن یحیی کـه دستنویـسش 

 حاجی خلیفه نیز از یک ترجمۀ ترکـی در 3.شود در کتابخانۀ توپکاپی استانبول نگهداری می
  4.نویسد  می١٠٤٠برد و سال وفات مترجم را حدود  شهر رها نام می

  :ترجمه به اسپانیایی
ه الغافلین یک گزیده ـ ترجمه نیز به اسپانیایی با نوشتار عربی فـراهم آمـده اسـت کـه از تنبی

                                                
 ٤٠١، ص٦فهرستواره، ج: رک .1
کتابـت ) ع(گفتنی است در برگهای پایانی این نسخه، ترجمۀ فارسی وصایای پیامبر به علی. ١٣٥  صهمایی نامه، .2

 تصحیح نگارنده چـاپ شـده این ترجمه به. ده از این وصایاستشده است که تا به امروز کهنترین ترجمۀ شناخته ش
  ١٧٩متون ایرانی، دفتر چهارم، ص: رک. است

 ، مدخل أبولیث٢٠٠، ص٦گ اسلامی، جدائرة المعارف بزر .3
 ٤٨٧، ص١کشف الظنون، ج .4

  تنبیه الغافلین/  بیست و شش 
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  1.شود ّنسخۀ خطی آن در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می

  دربارة ترجمۀ حاضر
ترین ترجمـۀ شـناخته شـدۀ تنبیـه  ای که مبنای تصحیح حاضر قرار گرفته است، کهن ترجمه

  . باب است و یک باب کمتر از متن عربی کتاب دارد٩٣این ترجمه دارای . الغافلین است

  دربارة مترجم
أبواسـحاق ابـراهیم بـن : ّنام مترجم در برگ عنوان و در مقدمۀ این ترجمه چنین آمـده اسـت

گاهی دیگری از مترجم نداریم. ّبدیل بن محمد الصالحین   .ما به جز همین نام، آ

  تاریخ نگارش این ترجمه
ای  ق است و تـا زمـانی کـه نـسخه٦٦٢ّاب ترجمۀ حاضر، مورخ ترین دستنویس دستی کهن
گاهی تازه قدیم تـوانیم دربـارۀ روزگـار ترجمـۀ حاضـر  ای از مترجم به دست نیاید نمی تر و آ

ای از  البته با توجه به کیفیت نثر و نیـز نـوع لغـات و مفـردات و پـاره. اظهارنظر قطعی بکنیم
ّ این ترجمه، متعلق به اوایل سـدۀ شـشم هجـری توان احتمال داد ویژگیهای نحوی متن، می

ها و استعمال  ترکیب جمله«: اند ّزنده یاد استاد ایرج افشار در معرفی این ترجمه نوشته. باشد
لغات، دلالت دارد بر قدیم بودن ترجمه و نشانی از آن که در اواخر قرن پنجم و اوایـل قـرن 

  2».ششم به فارسی نقل شده است

  ویژگیهاي زبانی
. ّثر ترجمۀ تنبیه الغافلین، همچون نظائر کتب این حوزه، نثری ساده و عاری از تکلف استن

ًذیلا تبدیلات آوایی و برخی . های کهنگی زبان در جای جای این ترجمه مشهود است نشانه

  .شماریم از خصایص دستوری و سبکی متن را برمی
  تبدیلات آوایی

                                                
 ٤٩، ص٤تاریخ الأدب العربی، ج: ، نیز رک٢٠٠، ص٦دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج .1
 ١٣٦امه، صهمایی ن .2

ّمقدمۀ مصحح   بیست و هفت/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

  ابدال: الف
  ّتبدیل مصوتها. ١
  ٦٤) بالا(، باله ٤٥) یارا(یاره :  ـهـِ ←آ 
  ٢٠٣1) بخوابانندش(، بخوبانندش ٢٠) برخواند(برخوند : ُ ا←آ 
  ٣٩٠) فرستاد می(فرستید  ، می٢٧٠) ای ایستاده(ای  ایستیده:  ای←آ 
  ٦١٧) پای برنجن( پای برنجان ٤٣٨) بستد(، بستاد ٢٦) نیافتن(نایافتن :  آ←اَ 
در ) فرشــته و فرشــتگان(، فریــشته و فریــشتگان ٢٦) نوشــتیم مــی(نویــشتیم  مــی:  ای←اِ 

  ٤١١) بالش(، بالیش ٣٩٠) إزار(، ایزار ١٦٧) نکوهید(ّصفحات متعدد، نیکوهید 
، بیـامورزی ٢٥٩) امیـدوارتر(، اومیـدوارتر ١٦٠) خُردتـر(، خوردتر ١٨) پُل(پول :  او←اُ 
، ناخون ٥٨٥) سُریانی(، سوریانی ٤٥١) خُرد(، خورد ٣٥٢) امید(، اومید ٢٧١) ُبیامرزی(
  ٢٧٩) ناخن(

  ١٠٨) اندوهناک(، اندهناک ٢٦) اندوه(انده : ُ ا←او 
، شـمایم ٢٣) خـداییم(ِ، خـدایم ١٩) مـالینی(ِ، مـالنی ٩) گردانیـدیم(ِگردانیدم : ِ ا←ای 

) انـدوهگین(، انـدوهگن ١٢٨) ایـستادگی(، اسـتادگی ٦١) چرکین(، چرکن ٢٦) شماییم(
نگـاه (ِ، نگـاه داشـتم ٣٥٨) کنیم(ِ، کنم ٢٥٢) نگوییم(ِ، نگویم ٢٢١) درآییم(ِ، درآیم ١٨٦

  ٥٩٤) برچیده(، برچده ٣٨٠) داشتیم
  تبدیل صامتها. ٢

  ٣١١) اسب(اسپ :  پ←ب 
  ٣٥٧، ٢٨٣) زبان(زفان :  ف←ب 
  ٥٩٢) یابند(، یاوند ٣٢٢) بادبان(بادوان :  و←ب 
  ٦٢٥) هجده هزار(هژده هزار :  ژ←ج 
  ٣٧٤2) چیز(خیز :  خ←چ 

                                                
  ٣٤، ص١ّهزار حکایت صوفیان، مقدمه، ج: برای چنین ابدالی همچنین رک .1
 ٣٥، ص١ّهزار حکایت صوفیان، مقدمه، ج: برای نظیر چنین ابدالی رک .2

  تنبیه الغافلین/  بیست و هشت 
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  ٣٠٩) درخشید می(درفشید  می:  ف←خ 
بیـرون (، بیـرون آمـدیت ١٣) غافـل بودیـد(، غافل بودیـت ٧) نمودید(نمودیت :  ت←د 

  ... و ٢٢٥) دیدید(، دیدیت ١٨٣) دادید(، دادیت ٦٤) باز آمدید(، باز آمدیت ١٣) آمدید
  ٤٩٢) دیوار بست(دیوال بست :  ل←ر 
  ٢٤٠) مُزد(مُژد :  ژ←ز 

  ٤٦٦) کُشتی(ُ، کستی ٣٩٣) فرشتگان(گان فرست:  س←ش 
  ٥٢٨) فارسی(، پارسی ٣٠١) گوسفند(گوسپند :  پ←ف 
  ١٤٩) کیانند(کیایند :  ی←ن 
  ٢٦٣) نویسند(، نبیسند ٦٠) نوشته(، نبشته ٣٢) نوشته است(نبشته است :  ب←و 
  ٣٥٤، ١٨٢) وام(فام :  ف←و 
  ٣٠٨، ١٨٦، ١٧٨) سوم(سیم :  ی←و 
) به ایشان(، بدیشان ١٢٦) به این(، بدین ١٢٣) به آنچه(، بدانچه ١٢١ )به او(بدو :  ب←ه 

١٤٩  
  ٥٣٤، ٤٩٣، ٤٢٨، ٢١٩، ١٩٨) سوی(سون :  ن←ی 
  حذف: ب

گه  گاه(آ ، ٤١) چـون(، چـو ٤٦٩، ٣٤) شـبانروز(، شـباروز ١٢) جـوانمرد(، جوامرد ١٠) آ
، ١٠٠) پذیرفته(رفته ، پذ٦٣) بیاورند(، بیارند ٦٠) جاشان(َ، جشان ٤٦) آورند می(آرند  می

، ... و٢٢٠، ١٦٥هـا  در کنیـه) أبـو(، بـو ٣٩٦، ١٤٥) تبـاه(، تبـه ٣٣٦، ١١٦) هرگاه(هرگه 
) افزایـد(، فزایـد ٣٤٣) هـا گـواهی(هـا  ، گوای٣٩٥، ٣٧٦، ٢٩٢، ٢١١) نگونسار(نگوسار 

  ٦٣١) این(، ای ٥٩١) گردن افراشت(، گردن فراشت ٥٧٢، ٥٧١
  ادغام: ج

، ١١٤، ١٠٦) تـر سـخت(، سـختر ٢٢٥) تـرین دوسـت( دوسـترین ،٦٣) تر دوست(دوستر 
  ١٥٠) بدترین(، بترین ١٥٠) ترین راست(راسترین 

  ابقاء: د

ّمقدمۀ مصحح   بیست و نه/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

  ٦٨) شتر(، اشتر ٥٩٥1) گرما(، گرماه ٤٩٥) شنا(، آشناه ٦١) بناه(بنا 
  

  خصایص دستوری و سبکی
ای  تودن و نـه داننـدهای مر او را بسزا نتوانـد سـ هیچ گوینده«: ـ فعل تابع به صیغۀ مصدر تام
  ١» .تواند اندازۀ قدرت وی دانستن

  ٨» .بدهیم هر دو گروه را آن روزی که ایشان را تقدیر کرده شده است«: ـ فعل مجهول
آخر نه ما تو را به دنیا در «. ٨» .که آنچه نه خالص از بهر او بود«: ـ جدایی جزء نفی از فعل

  ١٣» صدرها جا بدادیم؟
که مردمان گفتندی که فلان کس، نیکـو قـرآن «:  جای مضارع التزامیـ ماضی استمراری به

  ١٢» .خواستی که تو را گفتندی فلان مرد، دلیر است می«. ١٢» .خواند می
ّّغریـد غریـدنی چـون اشـتر  مـی«. ٢٨٣ و ١٢» .بگریست گریستن زار زار«: ـ مفعول مطلق

  ٣٩٣» .مست
  ١٥» .دوست دارم ا میمن فلان بنده ر! یا جبرئیل«: فعل+ اسم + ـ می 

ّاگـر نیـت او درسـت بـودی، خـدای تعـالی او را «): یاء شرط و جزای شرط(ـ وجه شرطی 

» .ّشایستۀ علم گردانیدی و توفیق حق شناختن محبت نیکانش دادی و اخلاص روزی کردی
١٦  

  ١٧» .او به شب بیدار بودی و نخفتی مگر اندکی«: ـ ماضی پیاپی
  ٣٣» .بنهند در او هر بارداری بار خویش «:ـ فعل جمع برای نهاد مفرد
ّکند مر تو را، از برای خدای است عز و  آن دعا که مسلمانان می«: ـ فعل مفرد برای نهاد جمع

  ٢٣» .قدر عافیت نداند مگر مبتلایان و قدر زندگانی نداند مگر مردگان«. ١٨» .ّجل
 منافقان و نصرت دهاد منافقـان را ّخدای تعالی پاینده داراد مؤمنان را به قوت«: ـ فعل دعایی

  ٣٧» .مداناش و مخواناش«. ١٨» .به دعای مؤمنان
هر کی دوست دارد به حضرت خدای تعالی رفتن را، «: ـ مصدر تام به جای مضارع التزامی

                                                
 ٣٦، ١ّهزار حکایت صوفیان، مقدمه، ج: برای نظایر چنین کاربردی رک .1

  تنبیه الغافلین/  سی  



 ّ                                  مقدمه مصحح                                                             
   

 

  ١٩» .خدای تعالی دوست دارد آمدن او را
خود را در خواب  «٢١» .کن در حال زندگانی تا توانی کوشش می«: ـ فعل امر با پیشوند می

  ١٦٤» .باش ساز و بیدار می
کید بر سر فعل   ٢٣» .حال بر سه گونه بگشته است! یا پسر«: ـ باء تأ

ّّای کاشکی من در آن روز، در آن وقت بمرده بودمی تا رسول صلی الله علیه «: ّـ وجه تمنایی

  ٢٣» .بر من نماز کرده بودی و مرا دعا کرده بودی
  ٢٤» .نیندیشد از مرگ می«، ٢٣» .نیارامد شان میدلها«: فعل+ ن + ـ می 
  ١٨٥» .از این حدیث می عجب دارید«، ٢٤» .مال دنیا می جمع کنند«: فعل+ اسم + ـ می 

  ٣٣» .بشتابید بشتابید مرا: مؤمن چون بمیرد بردارندش گوید«: ّـ فعل لازم در معنی متعدی
  ١٥٥، غایبی ٣٥ّمتحیری : ـ حاصل مصدر
  ٥٢» .اگر ما به کفر بازگردیم ما ستمکاران باشیم«: لیه و مسند در جمعـ مطابقۀ مسند إ
ِای را در دنیا به داشت خود بـدارد پـس بـه  هرگز نبود که خدای تعالی بنده«: ّـ مصدر مرخم

  ٢٢١» ...سبب فرود آمد این آیت این بود که «، ٧٤» .دیگری سپارد
» .مت خویش باز مرا بـه بهـشت فرسـتبه رح! ای بار خدایا«: ـ فاصله میان پیشوند و فعل

٧٦  
ام به هشت  که با تو در این مجلس نشسته پیش از این«: ـ ماضی نقلی به جای ماضی التزامی

  ٦١٥» .ماه و من زن خواستم از بیشترین مردمان
اگـر نـرود از زمـین خـویش، و او توانـد کـه «: ـ مضارع اخباری به جـای مـضارع التزامـی

هفـتم آن «، ٨٧» .جا بباشد آرد، باکی نباشد اگر هم آن ه جای میهای خدای تعالی ب فریضه
ّگوید به شب و روز، گاه و بیگاه لا إله إلا الله راند و می است که بر زبان، همیشه می ّ. «٣٩٨  

گویی که پسر در من عاصـی شـده اسـت، و تـو  می«: ـ ماضی ساده به جای مضارع التزامی
از من نرهی و من تو را «، ١١٩» .که او با تو عاصی شد ای پیش از آن خود در پسر عاصی شده

چون مرد سـر بـرآرد از آخـرین سـجده و «، ١٣٨» .رها نکنم تا قدحی از این خمر نخوردی
  ٢٦٩» .ّبنشیند مقدار تشهد، نماز وی تمام شد
که شما کراهیت دارید گوشت مـردار خـوردن  چنان«: ـ مضارع ساده به جای ماضی التزامی

ّمقدمۀ مصحح   سی و یک/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

  ١٥٦» .کراهیت دارید غیبت کردن رارا، همچنان 
از آنچه تو امروز قسمت کردی، یک درم به من «: ـ ماضی استمراری به جای مضارع التزامی

  ٢٩٩» .ندادی تا گوشت خریدمی
  ١٧٣» .چون در خانۀ خویش در روی، سلام کنی«: ـ مضارع ساده به جای امر

کـه از  دیدندی حسن را مگـر چنـانن... مگر مصیبت نو بدو رسیدستی و : ـ افعال نیشابوری
  ١٨٦» .دفن کردن مادر، آن ساعت بازگشتستی
دوم چشمی که ننگریده باشد در دنیا بـه چیزهـایی « : ـ ساخت ماضی التزامی از بن مضارع
  ١٨٧» .که خدای تعالی آن را حرام کرده است

 نوشـته چنان یاد کننـد کـه ایـن سـخنها«: ـ ماضی نقلی معلوم به جای ماضی نقلی مجهول
  ٢٠٩» .ّاست در حکمت آل داود صلوات الله علیه

، مـا گامهـا ٤٣» .ای کاشکی ما نیـز خـاک گـشتمانی«: ّهای شاذی در وجه التزامی ـ صیغه
اگر تو در آیت زیادت کرده بودی، ما در «، ٢٦٢» .نزدیک نهادمانی چون به مسجد رفتمانی

  ٤٠٣» .درجۀ تو زیادت کردمانی
  ٢٠٩» .پس اگر گفت خواهی مگوی«: لـ جا به جایی اجزای فع

، ٢٧٩» .پنجم سپیدی شـدن دندانهاسـت«: ّـ یاء حاصل مصدر بر سر جزء اول فعل مرکب
  ٥٩٩» .آن را برابر کردم به نومیدی بودن از خلق«

» .ها دادن بفرماید خدای تعالی شما را به طاعتها و صدقه: ّـ جمع بستن جزء اول فعل مرکب
٢٩٣  

بر سر انگشتان پای رفتن «، ٢٩٦» .آن را قسمت کردن گرفت«: غاز کردنـ گرفتن در معنی آ
  ٦٢٦» .گرفت

فریضه کرده است خـدای تعـالی روزۀ آن را و قیـام آن را «: ّـ فاصله میان دو جزء فعل مرکب
  ٣٠٦» .کردن به شبهای آن

رستی اگر نه به سبب مردمان پرستگارستی و از برای کودکان شیرخوا«: یاء استمرار+ ـ است 
  ٣٤٩» ...َو نه از برای ستوران چرا کننده استی 

  تنبیه الغافلین/  سی و دو  
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  ٣٦٤» .که تو را سزیدی ایم چنان حق بندگی تو به جا نیاورده«: ـ مشتقات سزیدن
بفرستادن مرا سوی «، ٤٠٨» .مرا آموزنده فرستادن«: ّـ مصدر تام به جای سوم شخص جمع

  ٥٠٤ 1».مرا غنیمت، حلال کردن«، ٥٠٤» .همه خلق
ترین ترسی که مراست بـر شـما، از شـرک اصـغر  سخت«: موصوف مفرد+ ین ـ صفت برتر

  ٢٩» .ُآید از آن چون بوی نیکوترین مشکی بوی می«، ١» .است
  ٢٧» .ِبهترین مردمان«، ٢٣» .ِترین مردمان حریص«: موصوف جمع+ ـ صفت برترین 

، ٣٩٦» .ابلیس لعـین کـه دشـمن بزرگتـرین اسـت«: ـ آمدن صفت برترین پس از موصوف
  ٤٩١» .واجب کند خدای تعالی او را خشنودی بزرگترین«

  ٣٠» .تر مرداری زشت«: موصوف+ ـ صفت برتر 
  ٣٤٧» ...بزرگتر گناهی به نزدیک خدای تعالی «: ـ صفت برتر در معنی صفت برترین

، ١٥٣» کوتـاه بـالا« ، ٣١» .زشت جامـه«، ٣١» .زشت روی«: ـ صفت و موصوف مقلوب
  ٥٠٩» ّپیشین امتان «،٣١٩» دو ساله گناه«

به هـر کـاری کـه باشـی «، ٣٠» .با ایشان پلاسها بود سیاه«: ـ فاصله بین صفت و موصوف
  ٣٤٣» .زندگانی دهمت خوش«، ٢٠٥» .خدای را باش تعالی
ّو چند سپید ریشان را از امـت مـن، ریـشهای سـپید «: موصوف جمع+ ـ صفت مبهم چند 

  ٥٧» .برند ایشان بگیرند و با آتش می
ِکار کند به اخلاص آنگه ثواب کرد خویش از حق سبحانه و تعالی «: ّصفت مفعولی مرخمـ 

  ٩٨» .ببیند
  ١١٤» .آن پیرزن ضعیفه«: ّـ صفت مؤنث برای موصوف فارسی

، ١٨٧» گناهـان کبـایر«، ١٧٠» عالمـان جهـودان«: ـ مطابقـۀ صـفت و موصـوف در عـدد
  ٢٥٧» دانشمندان جهودان«، ٢٢١» ضعیفان یاران«

  ١٨٤» شادماننده«: نده+ فت فاعلی ـ ص
کـه منـی زر بـه  ِها به است مـر تـو را آن گفتن این کلمه«: ـ صفت ساده در معنی صفت برتر

                                                
 ٣٧، ص١ّهزار حکایت صوفیان، مقدمه، ج: برای این کاربرد رک .1

ّمقدمۀ مصحح   سی و سه/  ّ
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هر که در دنیا بیش خندد، در آخرت بیش گرید و هر که در دنیا بـیش «، ٣٨٧» .صدقه دهی
  ١٨٥» .گرید، در آخرت بیش خندد

  ٢٠٨» نه بر جایگاه«،  1) أتقیمعادل (١٨٢» به پرهیزتر«: ّـ صفت مرکب
  ٢٣٥» پس فرداینه«، »فرداینه«، »امروزینه«، ١٨» زیرین«: ـ صفت نسبی

  ٣٠٦» .صبر کننده را ثوابش بهشت بود«: ّـ اتصال ضمیر پیوسته به مضاف
بـه ! ای بـار خـدایا«، ٢٩» .شـان بـازگردانم در زمین«: ـ ضمیر پیوستۀ مفعولی پیش از فعل

ّواجب است بر هر مؤمنی که حمد کند مر خدای را عـز و جـل از «، ٦٨» .شان دار سلامت ّ

  ٧٢» .آنچه ایمانش کرامت کرد
  ٣٨» .آرزوش کند تا او را دستوری دهند«: ّـ ضمیر پیوستۀ مفعولی بر سر جزء فعل مرکب
جـا فـرود آورده  خشنودی من شما را ایـن«: ـ ضمیر شخصی منفصل به جای ضمیر مشترک

، ٦٧» .تو آن بندۀ تو را در من آر! بار خدایا«، ٦٣» .ام  شما را رسانیدهاست و به کرامت من،
  ٢١٥» .اول او را بگفت که بگو فرزندان تو را که دل در دنیا مبندند«

ّکه دیو را مسلط نکند و  و سوم آن«: ّـ اتصال ضمیر پیوستۀ مفعولی به ضمیر شخصی منفصل

َان بازنگردی که منت بحل کردمّنیت کن که دیگر بد«، ٩٧» .از اوش نگاه دارد َ. «١٥٨  
  ١٠٦» ّدانید از امت من؟ شما مفلس که را می«: ـ ضمیر پرسشی که

  ١٥٧» .اگرش نستاید نکوهشش نکند«: ّـ اتصال ضمیر پیوستۀ مفعولی به ادات شرط
عمارت کنند مسجدها را و لیکن از خیرتهـا و ذکـر «: ّـ اتصال ضمیر پیوسته به حرف اضافه

  ٢٩٠» .ی خالی باشد که درش ننشینندخدای تعال
ها کرده است و پذیرفتن آن پیدا نشده اسـت، غـم آن بایـد  اگر نیکی«: ـ ضمیر پیوستۀ فاعلی

  ١٨٥» .خوردنش که از او آن را بپذیرند
ّـ اتصال ضمیر متصل مفعولی به حرف ربط دوم آن چـش «، ١٦١» .خواستم کـش بگیـرم«: ّ

  ٤٥٠» .دهد از حلال دهد
ّآفریدنـد آدم را صـلوات اللـه علیـه و در او ) روز آدینـه(در او«:  برای غیر جانـدارـ ضمیر او

                                                
  ١٥٩ّتنبیه الغافلین، چاپ مجدی محمد الشهاوی، ص .1

  تنبیه الغافلین/  سی و چهار  
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  ٢٨١» .میرانیدندش و نفخ صور در او خواهد بود
  ٢٨٣» .ای نزدیک شدم تا نبود میان ما و میان او مگر پرده«: ـ ضمیر ما به جای من

  ٥٧» .ش بگرییمهای خوی مرا دستوری ده تا بر تن! ای مالک«: ـ مرا به جای ما را
ای مر او را بـسزا  سپاس مر خدای را که ستایشها مر او را سزاست و هیچ گوینده«: را... ـ مر 

  ١» .نتواند ستودن
  ٤٠» .بزرگی یک گرداگرد اندرونش به فراخی هفت آسمان و زمین است«: ـ اندرون

  ١» .ای نبود اندر تازی ایشان را بهره«: ـ اندر
  ٧» .ًًصا مخلصا از بهر خدای تعالی بودکردار وی خال«: ـ از بهر

  ٣٠٥» .از خوردن و آشامیدن دست بدارد از بهر مرا«: را... ـ از بهر 
  ٧» .زیرا که آن از برای من نبوده است«: ـ از برای

  ٢٨» .و کار کند از برای پس مرگ را«: را... ـ از برای 
  ٤١» ... زنده شدن را بفرماید اسرافیل را تا در صور دردمد برای«: را... ـ برای 
اگـر «، ٩» .که خواهد که بدان چیزی بخرد نتواند که اگر چنان«: چه که در معنی چنان ـ چنان

  ٣٧» .که آن بانگ او آدمیان شنودندی هلاک شدندی چنان
  ١٣» چون داند کسی و به چه داند؟«: ـ چون در معنی چگونه

  ١٠٢» ای خدایا «،٣١ و ١٣» ...ای بار خدایا «: ـ کاربرد دو حرف ندا
  ٢٣١ و ١٤» .زیرا چه تن آدمی بد فرمای است«: ـ زیرا چه در معنی زیرا که

مـژده «، ١٦» .مؤمن دوست دارد بدانچـه بیفزاینـد در کـردار او«: که ـ بدانچه در معنی بدان
  ١٩» .دهند او را بدانچه بازگشت او سوی آن است

  ١٧» .ص دهد در کار دیگرتا باشد که خدای تعالی توفیق اخلا«: ـ تا باشد که
ّها را إلا آن اسـت کـه بـه نزدیـک مردمـان  گزارد فریضه اگر چنانستی که می«: ّـ إلا آن است

  ١٨» .تر و نیکوتر گزارد تمام
  ٥٢٠» أبدالان«، ٢٣» أعضاها«، ٢٣» احوالها«: ـ جمع الجمع عربی

ّمقدمۀ مصحح   سی و پنج/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

  ٤٤٢1» همسایگانان«: ـ جمع بستن جمع فارسی
  ٢٣» . گشتیم از پس وفات او در دنیاپس ما مشغول«: ـ از پس
  ٢٥» .چون آواز تو شنیدم پنداشتم که قیامت بوده است! یا عیسی«): وقتی که(ـ چون 

  ١٩٦» که رهاش کردی؟ چون! یا أمیر المؤمنین«: ـ چون برای استفهام
  ٢٥» .و من ندانم که تا من از کدام گروه باشم«: ـ که تا

  ٤٤» .ر من برهم از این درماندگیمرا دستگیری کن تا مگ«: ـ تا مگر
  ٤٦» .پیش از من کس نگفته است و از بعد من کس نگوید«: ـ از بعد

  ٥٦» .آید به جز از برای نماز بیرون نمی«: ـ به جز از
، ٥٧» وا جوانیـا«، ٥٧» واه پیریـا«، ٥٧» واه رسواییا«، ٥٧» واویلاه«: واه برای استغاثه/ ـ وا

  ٥٧» وا پردۀ دریدیا«
، ٦٧» .و یکی درویشان را مهمانی کند، درمی سه چهار در کار ایشان کنـد«: تقریبیـ عدد 

  ٣٢٣» .از سه چهار چیز دست بازنداشت«
سـیکی از تـن او سـپید «، ٢٥٥» چرا تو را چهـار یـک مـسلمانی خواننـد؟«: ـ عدد کسری

  ٣٢٥» .گشت
  ٤٧» سوم دولت... دوم دولت ... اول دولت «: ـ عدد و معدود مقلوب

  ٧٥» .درختی آفرید انار«: اء نکره بر سر مضافـ ی
  ٨٥» ...پرستیدند از دون خدای تعالی  و آن را قومی می«: ـ از دون

ای او را بگـزد و  جنبنـده... هر آن مسلمانی که بیرون آیـد از خانـۀ خـویش و «: ـ هر چگونه
  ٨٧» ...ای که بمیرد  هلاک کند یا هر چگونه

دوم «، ٩٠» .ِ به خدای تعـالی و پـس آن، کارهـای نیکـو کنـدایمان آرد«: ـ کسره به جای از
  ٣٥٤» .ِناترسیدن شدن مسلمانی از او

  ٣٠٥» .ِجملگی خیر است روزه داشتن روز و قیام کردن به شب«: کسره به جای به
  ١٠٨» .تر که بگریم و بترسم مرا اولی«: تر ـ اولی

                                                
 ٢٨لغت فرس اسدی، چاپ هرن، ص: همچنین رک .1

  تنبیه الغافلین/  سی و شش  
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ّإلا که خـدای تعـالی بـر او خـشم اگر یکی از ایشان به خشم گردد، «: ّـ إلا در جواب شرط

  ١١١» .گیرد
فرزند را بر پدر هـیچ ! یا أمیرالمؤمنین«: ـ هیچ در معنی آیا و در ترجمۀ حرف استفهام عربی

  ٣٩» هیچ یاد کند دوست مر دوست خویش را روز قیامت؟«، ١١٩» حق هست؟
ه و بـر خـری مگر او بامداد برخاسته بـود و روی بـه کـشتزار نهـاد«: ـ حذف به قرینۀ لفظی

  ١» .بهره ها بی ماندند و از فایده از منفعت این کتاب محروم می«، ١٢٠» .نشسته
هر که مسجدی بنا کند، مزد آن مر او راست هر چند کـه یـک «: ـ هرچند در معنی مادام که

» .اند هر چند که با سـلطانان نیامیزنـد عالمان امینان پیغامبران«، ١٢١» .تن در وی نماز کند
٥٢٥  

  ١٥٤» .یکی حکیمی گفت«: یاء نکره+ یکی ـ 
چـوبکی «، ١٦٠» .کوهی سیاه بـزرگ و سـهمگین«: مضاف إلیه/ صفت+ یاء نکره + ـ اسم 

  ١٦٣» .خرمای تر
بـستود «، ١٧١» .که برادر خـود را هابیـل را بکـشت... قابیل «: ـ تکرار را پس از عطف بیان

  ١٩٧» .لیهّخدای تعالی خلیل خویش را ابراهیم را صلوات الله ع
بفرسـتاد مـرا تـا پـاک کـنم «، ٨٦» .خدای تعالی مر موسی را و هارون را گفت«: ـ تکرار را

  ١٤٤» .رودها و نایها را و کار جاهلیت را و بتان را
  ١٧٤» .و دوم ناپسند آورده باشد به قسمت خدای تعالی«: ّـ متمم به جای مفعول صریح

  ١٨٢» .ّتکبر کند و کبر آردو نباید که بندۀ ضعیف را که «: ـ تکرار که
که شب بیـدار بـوده باشـد  و آنچه گفته است که بامداد خفتن، یعنی بی از آن«: که ـ بی از آن

... «١٨٣  
  ١٨٥» گویند که نیز کس ندید که آن جوان بخندد هرگز«: ـ نیز در معنی دیگر

  ١٨٥» .ایدون گویند که غم زندگانی پنج چیز است«: ـ ایدون
ِزیرا که چون در خشم آید، سخن گوید که به یک سخن، همـه «: صورت کسرهـ یاء نکره به 

ِهر کاری را حریص بود و هـر حریـصی را نـشاطی «، ١٩٨» .کردار خویش را ناچیز گرداند
  ٣٢٤» .بود

ّمقدمۀ مصحح   سی و هفت/  ّ



                            تنبیه الغافلین
    

 

بکش این گوسفند را و دو پاره گوشت از هر کجا پاکتر و نیکوتر است به نزدیک «: ـ هر کجا
  ٢١٠» .من آر

  ٨٥» ...گویی برسانی هر روزی  این چه می: گفت«: که  جای اینـ این چه به
و نیکان شادی کردندی به سختی و محنـت، از آن چـه امیـد «: ـ از آن چه در معنی از آن که

  ٢٤٥» .داشتندی به ثواب خدای تعالی
  ٢١٧» .که خوری و تو را از مال تو نیست مگر آن«: چه که به جای آن ـ آن

جـز از آنچـه از ... ل بود سلمان الفارسی و صـهیب سـنان الرومـی ونزدیک رسو«: ـ جز از
  ٢٢١» .ایشان از ضعیفان یاران او

ّیکی پیش آمد ابلیس لعنـه اللـه مـر سـلیمان بـن داود را علیهمـا «: ـ یکی در معنی یک بار

  ٢٢٥» .السلام مانندۀ پیری
» .من مخلص مطیـع بـوداین استوار داشتن در سه حال بود مر آن را که مؤ«: ـ تتابع اضافات

ِِمردی سپیدپوست نیکوموی نیکوگونه بر شبه گندپیری سپیدموی گربه چشم«، ٣٥ ِ. «٢٣٢  
آن مـرد از «، ٢٤٥» .این مرد خود را نادانـسته خـود را بـر دیـواری زد«: ـ تکرار ارکان جمله

مـردی بـه حـضرت خـدای «، ٢٤٩» .ّآمدن بازاستاد از آمدن به نزدیک رسول علیه الـسلام
خدای را تعالی را سرای است در «، ٣٢١» .الی رود و جز او را کسی دیگر را پرستیده باشدتع

تـو را «، ٢٥٧» .ّّّبدیدم رسول را صلی الله علیه و سلم را که آب دست کرد«، ٣٦٧» .بهشت
خـدای تعـالی را چنـان پرسـتید چنـان کـه «، ٣٣١» .حد زنند از بهر او را تو را روز قیامـت

  ٣٤٤» .بینید او را می
که به شما داد اگر به جبرئیـل و میکائیـل را دادی تمـام  آن«: ّبرای متمم» را«و » به«ـ کاربرد 

  ٢٨٤» .سلامت و سلامت باد بدین روز نیک را«، ٢٥٢» .داده بودی
ّجزای گویندۀ لا إله إلا الله «، ٢٦٢» .که یاد کردیم ّنماز را نپذیرند إلا مگر چنین«: ّـ إلا مگر ّ

ّخیر نیست إلا مگر در ایـشان کـه در دیگـری خیـر «، ٣٩٥» .ّإلا مگر بهشتچیزی نیست 

  ٤١٣» .نیست

  افلینتنبیه الغ/  سی و هشت  
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ّـ إلا در ترجمۀ لعل ّاین تن من فرمانبردار گشت مر بندگی تو را و إلا تو که بیامورزی و بر «: 1ّ

  ٢٧١» .من رحمت کنی
  ٤٦٥» تهمت ناک«، ٢٨٢» شوخناک«، ٢٧٢» منفعت ناکتر«: ـ کاربرد پسوند ناک

  ٢٩٩» .برخاست و یکی گرده به وی داد«: یکی برای ساخت نکرهـ 
ای  بایستند بر سر کویهـا و نـدا کننـد چنـان کـه همـه آفریـده«: موصوف مفرد نکره+ ـ همه 
  ٣٠٤» .بشنوند

  ٢٣» .گویی شکم من پر از خار مغیلان است«: ـ قید گویی
  ٨» .نج گرسنگی و تشنگیدار که نیست او را از آن روزۀ او مگر ر بسا روزه«: ـ قید بسا

  ٥٩٥» .کار، سخت صعب است«: ـ قید سخت
ّکفارت است مر خطاها کـه در ... از نماز جماعت تا به نماز دیگر «: بدون را» مر«ـ کاربرد 

  ٢٨٥2» .این میان رفته شود
  ٣٣٧» .خدای تعالی نگاه دارد همه مسلمان را«: موصوف مفرد+ ـ همه 

پس بپرسم ایشان را از آن «، ٣٢» .ای هست زودا زود را جویندهبشتابید که شما «: ـ زودا زود
  ٣٤٣» .پرسیدن زودا زود
چون بنده این چنین بکرد، او از آن باشد که حق سبحانه و تعالی خبر داد «: ـ آن به جای آنان

... «٣٦٦  
 ».کردند دو مجلس دید؛ به یک مجلس در خدای را تعالی یاد می«: ـ حرف اضافۀ مضاعف

٤٠٨  
  ٤١١» ...مردمی به نزدیک أباذر الغفاری آمد و گفت «: مردم در معنی آدمـ 

، ١» .زین مرسلان است و شفیع گناهکـاران اسـت و خـاتم پیغمبـران اسـت«: ـ سجع ساده
به طفلی بازی و به جوانی مستی و بـه پیـری سـستی، پـس خـدای را کـی : حکیمی گفت«

  ٢١» پرستی؟

                                                
 ٢٤٤ّتنبیه الغافلین، چاپ مجدی محمد الشهاوی، ص .1
  ٣٩٠، ص٣تاریخ زبان فارسی، ج: برای این ویژگی رک .2

ّمقدمۀ مصحح   سی و نه/  ّ
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  ١١» .بر تو که حدیثی کن مرابه خدای ! یا أبا هریره«: ـ سوگند
شما آنانید که از من غافل بودیت و با من بیـرون آمـدیت بـه «: ـ جملات کوتاه و تکرار فعل

نمودیت و در بـاطن بـه خـلاف آنچـه مـن  پیش مردمان به ظاهر پارسایی می. گناهان بزرگ
داشتیت و  کردیت و از من ترس نمی ترسیدیت و هراس می بودیت و از مردمان می دانستم می
داشتید و مرا بزرگ نداشتید و از برای مردمان، دست  کردیت و مردمان را بزرگ می هراس نمی

روز پشیمانی خوردن است و روز حسرت «، ١٣» .بازداشتیت و از برای من دست بازنداشتید
و آن روز، روز حساب کردن است و روز نیکی و بدی سـنجیدن اسـت و روز ... بردن است 

  ٤٨» .و روز زلزله است و روز آوازهای صعب استپرسیدن است 
» .تر سوی او از رفتن به حضرت خدای تعالی که نباشد چیزی دوست«: ـ سوی در معنی نزد

١٩  
  ١٥٠» .ِو آن سرای دیگر، از آن شهیدان است«: ِـ آن ملکیت

ی به ای نیست که سوی علم آمد و شد کند و خدای تعال هیچ آموزنده«: ّـ که در معنی إلا که
  ٤٠٨» ...هر قدمی که بردارد و بنهد 

» .هرگز من به جای کسی نیکی نکردم و نه به جای کـسی بـدی کـردم«): در حق(ـ به جای 
٣٥٣  

  
  معانی حروف

  :الف
ای غمـا و «، ٣٩٤» .بسا مردا که میان او و میان زن، حرامی افتد«: ـ برای مبالغه

  ٥٥٠» .اندها
هـر کـه او «، ٤٣٨» .را که گرد خواستن گـردینبینما تو «: ـ برای هشدار و انذار

غنیمت نکندا یکـی از شـما «، ٤٤٢» .فقه نیاموزد بازرگانی نکندا در این بازار ما
  ٤٥٩» .مر دیگری را

  :از

  تنبیه الغافلین/  چهل  
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، ٤٤» .کافران را عرق باشد تا به دهان برسد از درازی آن روز«: ـ برای بیان سبب
  ٢٩٤» . بودمردی بود که او را ملعون خواندندی از بخیلی که«

داناست خدای تعالی بدانچـه در دلهـای شماسـت از «: ـ برای بیان نوع و جنس
  ١١٦» .نرمی نمودن و نیکویی به جای ایشان

  ٦٥» .های ایشان ده انگشتری بود هر یکی از رنگی در انگشت«: ـ در معنی به
  :با

  ١٧» .که آن انباز آوردن است با خدای تعالی«: ـ در معنی برای
  :بر

  ٤٨» .تا کارهای خلق بر ایشان نمایند«:  معنی بهـ در
  :باز

از آن «، ١٨» .دنیا ویران گشت از آن گاه باز که مرائیان بمردند«: ـ برای آغاز زمان
مـن مـردی کفـن کـش «، ٤٦» .روز باز که خدای تعالی ایشان را بیافریده است

  ٩٤» .از هفت سال باز گورها بازکردمی. بودم
  :به

، ١٤» گویم که به رضـای خـدای تعـالی آغـاز کنـد ّاما آن که می«: ـ در معنی با
  ٦٣» .ای سپید و روشن بیامد جبرئیل به نزدیک پیغامبر و به آینه«

  ٤٥» .مرا بیرون کردند از بهشت به یک گناه«: ّـ بیان سبب و علت
مردی را که یاد کند خدای «، ٥٣» .هر یکی چند استری به بزرگی«: ـ به معنی در

  ٦٠٣» .ای به دست بیامد بر صورت پیری و عکازه«، ٧٩» . به خلوترا تعالی
ّاین جبرئیل بود علیه الـسلام «، ٧٨» .جبرئیل به من آمد و گفت«: ـ به معنی نزد

  ٢٢٩» .که به شما آمد
  ٣٤٨» .گیرید کنید و بدیشان عبرت نمی مردگان را دفن می«: ـ به معنی از

  :تا
از خدای تعالی تا عاقبـت کـار او بـه خیـر و بخواهد «: ـ در معنی حرف ربط که

  ٢٥» .کند

ّمقدمۀ مصحح   چهل و یک/  ّ
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یـا آنـان کـه «، ٣٢» .تا نفریبد شما را آرامش گورهـا«: ـ در معنی هشدار و انذار
تا نگیرد شما را شفقت و مهربانی در راندن «، ١٨٣» .اید تا تباه نشوید اهل زمین

  ٣٣٥» .ّحد خدای تعالی
ّم گفت مـر جبرئیـل را صـلوات اللـه ّپیغامبر علیه السلا«: ـ در معنی منتظر باش

  ٢٠٠» .تا بپرسم: علیه که چیست تفسیر این آیت؟ جبرئیل گفت
  :چند

، ٥١» .ِجا مارانند هر یکی چند گردن اشتر بختی در آن: ـ در معنی برابر و مساوی
، ٣٣٩» .هـا ِمردمانی که شـکمهای ایـشان در پـیش ایـشان نهـاده چنـد خانـه«
  ٣٩٨1» .ِن او را و اگر همه چند کف دریا باشدبیامرزد خدای تعالی گناها«

  :را
نـور قـرآن او را «، ٧» .کردار شما را به نزدیک من ثواب نیست«: ـ در معنی برای

  ٣١» .بسنده باشد
» ...پرسیدند پیغامبر را علیه السلام که «، ١٥» .مردی او را پرسید«: ـ در معنی از

٣٦٥  
  ٣١» .ری دهند چون نور آفتاباگر قرآن نداند او را نو«: ـ در معنی به

آن ستم کـردن اسـت «، ٥٢» .جوشد و او را مغز سر می«: ّـ در معنی فک اضافه
  ١٠٥» .بندگان را بر یکدیگر

از «، ٦٠» .دوست دارند ناگرویدگان را که اگر ایشان مسلمان بودندی«: ـ فاعلی
گاه است  کـار چون سه روز بگذشت، آن«، ٨٨» .کس بپرسیدی که او را از این آ

درویـش را آرزو نکنـد کـه کاشـکی تـوانگر «، ١٧٤» .و عمل او را مرا حقیر آمد
  ٢٢٢» .بودی

                                                
برخـی نیـز . ٣٦٨، ص٣بـان فارسـی، جتـاریخ ز: را با کسرۀ اضافه ضـبط کـرده اسـت» چند«دکتر خانلری این  .1

، گـزارش میـراث، دورۀ سـوم، »ِ ـ چندْچند«مسعود راستی پور، : رک. را بدون اضافه باید خواند» چند«معتقدند این 
  ١٥٧سال پنجم، ش سوم و چهارم، ص
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  ١٣٧» .خورد خورد، مستی را می که پخته می و آن«: ّـ در معنی قصد و نیت
کند، گنـاه او را آمرزیـده  هر بامداد و شبانگاهی که می«: ـ به همراه فعل مجهول

  ٤٠٨» .گردد می
  ٥٠٤» .ّمرا شفاعت دادند و من آن را تأخیر کردم از امتان مرا«: ـ قسمی را زائد

  :کاف تصغیر
» رنجـک«، ٢٨٣» کـسک«، ٢٤٠» خردک«، ١٦٩» جغدک«، ١٦٣» چوبک«

  ٦٢٠» خشتک«، ٤٦٩» بیشترک«، ٤٣٥» شغلک«، ٢٨٣» کسک«، ٢٣٩
  :که

ای نیست که سـوی علـم، آمـد و شـد کنـد کـه  هیچ آموزنده«: ّـ در معنی إلا که
  ٤٠٨» ...الی به هر قدمی که بردارد و بنهد خدای تع

  :قسمی واو زائد
 وّو در این خبر دلیل است که تعزیت دادن، سنت است که چـون کـسی را مـصیبتی رسـد «

 بگفتی لا و گفت هر شبی که بر سر جامۀ خواب آمدی،«، ٢٤٩» .برادران او را تعزیت دهند
ّإله إلا الله  قدر که ایـشان را  آن و و ادب و احکام شریعت ایشان را دانش آموزید«، ٣٩٧» ...ّ

 من زن وام به هشت ماه  که با تو در این مجلس نشسته پیش از این«، ٥٥١» .از آن چاره نباشد
به عدد اولین و  ومن بیافریدم مر تو را ! یا ملک الموت«، ٦١٥» .خواستم از بیشترین مردمان

  ٦٢٧1» .آخرین، یاریگران
  

   متنرکیباتنمونه ای از لغات و ت
، ٣٤، زانـوک ٣٤، کفـه ١٩، دو مـوی ١٨) پـل(، پـول ١٤، زیـرا چـه ١٣، مانستن ١کامگار 

، ٦٤، بـی ماننـدگی ٦١) بنـا(، بنـاه٥٧، واه پیرییا ٣٧، مخواناش ٣٧، مداناش ٤٠سپیدسر 
َ، بدشت ٧١سُنب  َبدست(َ ، ٩٤) کفـن دزد(، کفن کـش٨٨، استهیدن ٨٧، هر چگونه ٨٧) َ
، نرمـی ٣١٤) شـاخ(، سرون٤٣) شاخ(، سرو ٩٩) نصب کرده(شانده، ن٩٩) لنگۀ در(طبق

                                                
 ٤٣، ص١ّهزار حکایت صوفیان، مقدمه، ج: برای چنین واوی همچنین رک .1
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ِبه نیت، بـرای(ِ، به سوی٦٢٥، وانژندیا ٥٢، نژند ١١٦نمودن  ِ ، ٢٤) کفـاف(، بایـست١٢١) ّ
، طعام ٢٣٥، طعام پس فرداینه ٢٣٥، طعام امروزینه ١٢، جوامرد ٣٣، دوستری ١٢٤قرابتان 

، نمازگـاه ٢٦٨، نمـازگر ١٣٣زینهاری ، ١٣٢، راهگذاری ٢٧٩) طعام هضم کردن(گوراندن
، آب جامـه ١٤١، آب جـام ١٤٠، پـای بـازی ١٦٠) خُردتر(، خوردتر٣٧ ، گربه چشم٣٠٤
، دو رویـه ١٥٨) شـخص نـاگوار(، گـران١٥٠، راسترین ١٤٩ُ، کفتن ١٤٤، بلایه خانه ٥٧٦

ــــافق( ــــام١٦٣) من ــــدن ١٦٥زده  ، ف ــــدک ١٦٧، نیکوهی ــــست ١٦٩، جغ ، ١٨١، اسپ
، ٤٠٢، شادمانه بودن ١٩٨) سوی(، سون١٩١) مرزوق(مند ، روزی١٨٧)هننگریست(ننگریده

َیا أسفی(، ای اندهان٢١٤) ّمتکفل(، پذیرفتار٢٠٩بی سلطانیت  ،٢٠٨) سخن لغو(فزونی
َ

 (
، دانای دانا ٢٣٧) إسناد(، برداشتن٤٠٣، اسپری کردن ٦٢٠) خشت کوچک(، خشتک٢٥٢
، ٢٤٥) غـلام، کنیـز(، پرسـتار٥٢٨) ًدر ترجمـۀ مرحبـا(، شادی٢٤١، ترازو آویختن ٢٣٨

، ٢٧٠) خاشــع(، ترسـناک٢٦٩، دوانــزده ٢٥٦، اشـتالنگ ٢٤٨) پیـر بــودن(دیرینـه بــودن
ــده ــده(ریزی ــشش ٢٨٢، شــوخناک ٢٨١) متلاشــی و پراکن ِ، ک

ــد(، دیوچــه٢٩٣ُ ، ٢٩٥) بی
، ٣٥٥، اســتر دیــژه ٣٤٩، پرســتگار ٣٢٥، ســیکی ٣١٤، ســرون ٥٥) صــفت دیــو(ســتنبه
) مـأمور(، کاربنـد١٥، ناخواهـانی کـردن ٣٨١، بـاژدار ٣٦٦گـاه  ، معصیت٣٦٦گاه  طاعت

، ٤٧٥ُ، لـــخ ٤٦١) دارای مـــوی بلنـــد(، مـــوی آور٤٥٤، مزدمنـــد ٤٣٩، الفغـــده ٥٧٨
، آب دسـت جـاب ٥٢٣ُ، برینش کردن ٥٢٢ُ، برینش افکندن ٤ُ، برینش ٤٨٨مزدومندترین 

، ٦٠٧، شـادگونه ١٢٨) بلنـد، صـفت کـوه(، سـرآور٥٣٩، نماز جـوک جـوک ٥٣٩جاب 
َ،، کننده٦١٢) ارش(ارشت   .٢٤ُ، پر دهن خندیدن ٦١٩) کلنگ(َ

  از پست و بلند این ترجمه
جملات کوتـاه، . ای دلنشین و روان و خوش آهنگ است ّبه طور کلی ترجمۀ حاضر، ترجمه

ّپیرایگی نثر، کلمات و تعـابیر کهـن، و معادلهـایی بعـضا کـم کـاربرد و حتـی  سادگی و بی ً

معـادل شـعرانی، ص "موی آور"، و ١٢٨معادل راسیات، ص"سرآور"مات نظیر کل(سابقه  بی
زنده یاد استاد رجایی بخـارایی، ایـن . موجب جمال و جذابیت این ترجمه شده است) ٤٦١
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  1.توصیف کرده است» سخت استوار و رسا«ترجمه را با صفات 
ان در مطاوی های ترجمۀ درخش این ترجمه، بخشها و قطعات خواندنی بسیاری دارد و نمونه

با این حال زبان ترجمه در مواردی معدود نقص و نارسایی، و ضعف و . کتاب، فراوان است
  .و گویی مترجم خوب از عهده برنیامده است 2ابهام دارد

از چـاپ مجـدی (هایی از ترجمۀ خوب و دلکش متن را به همراه اصل عربی آن  اینک نمونه
 شواهدی از ترجمـۀ ضـعیف و مـبهم مـتن، نقـل آوریم و در ادامه هم می) ّمحمد الشهاوی

  :شود می
ّثبتک الله، نم قریر العین: فیقولان له«ـ  ّ. «٣٥  

  ٣٦» .تو را استوار دارد بر این، بخسپ و روشن باد چشم تو: او را گویند«: ترجمه
ّمن ربک؟ وما دینک؟ و من نبیک؟ فیقول لا أدری: قالا له«ـ  لا دریـت، فیـضرب : فیقولان. ّ

ّ یسمعها ما بین الخافقین إلا الجن و الإنسبمرزبة ّ. «٣٥  
: گویـد» خدای تو کیست و دین تـو چیـست و پیغمبـر تـو کیـست؟«: او را گویند«: ترجمه

بزنندش بدان عمودی کـه آواز زخـم آن را بـشنوند » .مداناش و مخواناش«: گویند» .ندانم«
  ٣٧» . مگر آدمیان و پریانای که در این جهانند و جملۀ مردگان هر ددی و دامی و پرنده

ًوالذی بعثنی بالحق نبیا لعظم دارتـه کعـرض . عظیم: و کیف هو؟ قال! ّقلت یا رسول الله«ـ  ّ ّ ّ

ّو فی بعض الروایات أنهما نفختان، نفخة للهلاک . السماء و الأرض ینفخ فیه ثلاث نفخات

  ٣٨» .و نفخة للبعث
دان خدای که مرا براسـتی و بحـق بزرگ است و ب«: گفت» چگونه است؟«: گفتند«: ترجمه

ِبه خلق فرستاد که بزرگی یک گرداگرد اندرونش به فراخی هفت آسمان و زمین اسـت و سـه 
و به روایتی دوبار بدمد؛ یکی دمیدن از برای مردن را و یک دمیدن از بـرای » .بار در او بدمد

  ٤٠» .زنده شدن را
َيا أس�(: ّألا تری أنه قال«ـ  َ َ َ � يوسفَ ُ ُ َ َ(. «٢٢٣  

                                                
 )پاورقی(و هفت ق المجالس، ص نود منتخب رون .1
 .ایم در بخش تعلیقات با مراجعه به متن عربی کتاب این موارد را بررسیده .2
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َيا أسـ�(: بینی که او گفت نمی«: ترجمه َ َ َ � يوسـفَ ُ ُ َ یعنـی ای انـدهان ] ٨٤/ یوسـف[» .)َ
  ٢٥٢» .یوسف

مـن أصـبح : ّّّّقال رسول الله صلی الله علیـه و سـلم: ّـ عن أنس بن مالک رضی الله عنه قال
ّحزینا علی الدنیا أصبح ساخطا علی ربه و من أصبح یشکو مصیبة نزلت به، ّ فإنما یشکو الله ًً ّ

ّتعالی، و من تضعضع لعنی، لینال ما فی یده، أحبط اللـه ثلثـی عملـه و مـن أعطـی القـرآن 

   ٢١٩» .ّفدخل النار، أبعده الله من رحمته
: ّّّّو أنس بن مالک رضی الله عنه روایت کند که رسول گفت صلی الله علیـه و سـلم: ترجمه

د، بر خدای خود به خشم باشد، و هر که بامداد کند و هر که بامداد کند و بر دنیا اندوه خور«
نالد، و هر که فروتنی  بنالد بر مصیبتی که بدو رسیده است چنان باشد که از خدای تعالی می

کند مر توانگری را تا بیابد از آنچه در دست اوست، خدای تعالی ناچیز گرداند دو بهر از دین 
 او آن را خوار گیرد و بدان کار نکنـد، در دوزخ رود و طاعت او، و هر که را قرآن روزی کند و

  ٢٤٨» .و خدای تعالی دور کند او را از رحمت خود
ّو روی عن بعض الصحابه رضی الله عنهم أنه قال«ـ  من عجـز عـن ثمانیـه فعلیـه بثمانیـة : ّ

انی و الثـ. ّأولها من أراد فضل الصلاة اللیل و هو نائم فلا یعـص بالنهـار: أخری لینال فضلها
و الثالث من أراد فضل العلماء فعلیـه . ّمن أراد فضل صیام التطوع و هو مفطر فلیحفظ لسانه

و . و الرابع من أراد فضل المجاهدین و الغزاة و هو قاعد فی بیته فلیجاهـد الـشیطان. ّبالتفکر
و السادس مـن . الخامس من أراد فضل الصدقه و هو عاجز فلیعلم الناس ما سمع من العلم

و السابع من أراد فضل العابـدین فلیـصلح بـین . د فضل الحج و هو عاجز فلیلزم الجمعهأرا
و الثامن من أراد فضل الأبـدال فلیـضع یـده علـی . الناس و لا یوقع بینهم العداوة و البغضاء

   ٤٥٧» .صدره و یرضی لأخیه ما یرضی لنفسه
ید بر او باد که به هشت یکی از صحابه چنین گفت که هر که از هشت چیز عاجز آ«: ترجمه

مانـد بگـو  اول هر که نماز شب خواهد و خفته می: چیز دیگر مشغول گردد تا فضل آن بیابد
تواند داشت گو زبان نگـاه  که به روز معصیت مکن، و دوم هر که روزۀ فضایل خواهد و نمی

، و چهـارم ّدار، و سوم هر که فضل عالمان خواهد و علم نیاموخته است بر او باد تفکر کردن
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کـن، و  هر که فضل مجاهدان خواهد و در خانۀ خویش نشسته است گو جهاد با شیطان مـی
پنجم هر که فضل صدقه خواهد و او درویش است گو مردمان را بیاموز از علم آنچه شـنیده 
ّّاست، و ششم هر که فضل حج کردن خواهد و او را دسترسی آن نیست که به حـج رود گـو 

رو، و هفتم هر که فضل عابدان خواهد گو میان مردمان صلاح افکـن  دینه میپیوسته به نماز آ
ِو دشمنایگی میفکن، و هشتم هر که فضل ابدالان خواهد گو دست بر دل خویش نه و برادر 

  ٥٢٠» .مسلمان را همان خواه که خود را خواهی
  :ًاینک نقل شواهدی از ترجمۀ ضعیف و مبهم و بعضا نادرست

ًلو علم الله أن شیئا من العقوق، أدنی من : لّهقال رسول ال«ـ  لنهی عن ذلـک، فلیعمـل ] ّأف[ّ
» .ّالعاق ما شاء أن یعمل فلن یدخل الجنة، و لیعمل البار ما شاء أن یعمل فلن یـدخل النـار

٩٩  
ّّرسول گفت صلی الله علیه که اگر خدای تعالی داندی چیـزی از عـصیان مـادر و «: ترجمه

ّپدر، کمتر از آن اف ی، بر وی حرام کرد آتش دوزخ و لیکن آن در مادر و پدر، عاصی است هر ُ
کار که کند از خیر، او در بهشت نرود و اگر کار کند به رضای مادر و پدر، او نیکوکار است و 

  ١١٢» .هر کاری که از بدی بکند، در دوزخ نرود او هرگز
  ١٠٧» .ّمسی قاطع رحم، لیقم عنالا یجالسنی من أ«: ّّّفقال النبی صلی الله علیه و سلم«ـ 

ّحلال نیست مر آن کـس را بـر نیـت روزه کـه برنـدۀ : ّّپیغامبر گفت صلی الله علیه«: ترجمه

  ١٢٣» .ّرحم بوده است الا از میان ما برخیزد
ّّّّو عن أبی هریره رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه و سلم قـال«ـ  ّ لقـد هممـت أن آمـر : ّ

ّثم أخرج بفتیان معهم حزم من الحطب فأحرق علـی قـوم دیـارهم یـسمعون ّبالصلاة فتقام، 

  ٢٣٤» .ّالنداء ثم لایأتون الصلاة
: ّّّّو أبو هریره رضی الله عنه روایت کند که پیغامبر گفـت صـلی اللـه علیـه و سـلم«: ترجمه

و چون قصد کردم که نماز به پای کنم و بیرون آیم با تنی چند و بندهای هیـزم جمـع کنـیم «
  ٢٦٤» .بسوزانیم آن قومی را که بانگ نماز بشنوند و به نماز نیایند

ََوا�ين يؤتون ما آتوا وقلو�هم وجلة ��هم إ� ر�هم راجعون(ـ  ُُُُُ ِِ ََ ْْْْ ِ
� َ �ٌ َ َُُ َََ َُْ َ َ ِ معنـی «: گفت] ٦٠/ مؤمنون [)�

ون بـه خـدای کـه چـ آن بود که آنان که بکنند از آنچه کنند و دلهای ایشان ترسان است از آن

ّمقدمۀ مصحح   چهل و هفت/  ّ
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که بدهند آنچه دهند از صـدقه و  تعالی بازگردند در آخرت و به قولی دیگر چنان است که آن
  ٣٦٨» .ایشان معصیت کنند که چنین بترسند«: این قول دوستر است که گفتم

  :های ترجمه، دارای سجعی ساده و لطیف است برخی از پاره
ّو یقال الحاسد لا ینال فی المجالس الا مذم«ـ  ّّة و ذلا، و لا ینـال مـن الملائکـة إلا لعنـة و ّ ً

ًبغضا، و لا ینال فی الخلوة إلا جزعا و غما، و لا ینال عند النزع إلا شدة و هولا، و لا ینال فی  ّ ّّ ًً ّ

ًالموقف إلا فضیحة و نکالا، و لا ینال فی النار إلا حرا و احتراقا ً ّ ّّ ً. «١٥٢  
ها جز نکوهش و حقـارت و نیابـد از فرشـتگان  و گویند که حاسد نیابد در مجلس«: ترجمه

مگر لعنت و عداوت و نیابد در خلوت مگر اندوه و محنت و نیابد به وقت مرگ مگر هـول و 
ّشدت و نیابد در موقف عرصات مگر رسـوایی و فـضاحت و نیابـد در دوزخ مگـر گرمـی و 

  ١٧٥» .عقوبت
  :تمترجم بعضی فقرات را به صورت لفظ به لفظ ترجمه کرده اس

ّّّأن النبی صلی الله علیه و سلم قال«ـ  ّما من أیام العمل الصالح فیها أحـب إلـی مـن هـذه : ّ ّ ّ

  ٢٨٣» .ّالأیام
نیست هیچ روزگاری به طاعت کردن در او دوسـتر «: ّّپیغامبر گفت صلی الله علیه«: ترجمه

  ٣١١» .به نزد حق تعالی از این ده روز
  :رت عربی متن را هم آورده استدر این ترجمه مواضعی هست که مترجم صو

ّیأتی علی أمتـی زمـان یکـون حـدیثهم فـی : ّو روی عن الحسن أن النبی علیه السلام قال«ـ 

حـسن روایـت کنـد کـه » .ّمساجدهم أمر دنیاهم لیس لله تعالی فیهم حاجة فلا تجالسوهم
ان مگـر در ّبیاید زمانی بر امت من که نباشـد حـدیثهای دنیاشـ«: پیغامبر گفت علیه السلام

  ٢٨٩1» .مسجدها و خدای تعالی حاجت ایشان روا نکند بدان نشستن
  :زبان ترجمه در بعضی عبارات، صورتی آهنگین دارد

  ٥٥٠» .تنادی وا غماه فمن لی بعدک یا أبتاه«ـ 
  ٦٢٦» که باشد مرا از پس تو یا پدر؟! وا غما: گفت می«: ترجمه
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